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 دکتر بصير کامجونويسنده : 

اوحدالدين محمد يا علی فرزند اسحاق انوری ابيوردی، قصيده سرای بزرگ نيمۀ دوم قرن ششم، در  

خراسان   ابيورد  ولايات  از  بدنيۀ  قمری  520  درسال قريه  و   هجری  شد  هجری    583  سالر  د متولد 

)1188) قمری  ) در گذشت  1ميلادی  بلخ  در  مقبرو  (  دفن گرديد  ۀدر  احمد خضرويه  . چون  سلطان 

 ابيورد در جنب دشت خاوران بود، در آغاز» خاوری « تخلص می كرد.   

دوران جوانی انوری، در توس به تحصيل علوم رايج روزگار از جمله رياضی ، نجوم ، ادبيات ، فلسفه  

، ادبيات عرب ، علوم عقلی و نقلی و موسيقی گذشت. در جوانی به دربار سلطان سنجر راه يافت و  

 بخش اعظم زندگيش در دربار او سپری شد.  

دارای طبعی مقتدر و فكری نيرومند و مدام در پی معانی ديرفهم بود. با همه     ـ    ويژگی شعر انوری

اقتدار طبع با نظر دقيق و غور كامل شعر می گفته است و به گفته خود تا از عهده يك سخن برون آيد،  

صد بار به عقده در می شد. در نتيجه اين دقت،  توانسته سبكی مخصوص اختراع كند. بزرگترين وجه  

از زبان محاوره در شعر است  ا استفاده  در  او  در  هميت  پيشينيان را  تمام رسوم  توانست  وبدينوسيله 

شعربنويسد . او در قصيده وغزل وقطعه سرآمد شاعران خراسان واز ارکان استوار شعر وادب فارسی  

برشعر فارسی دانسته اند  فرهنگی و ادبی او ، وی را يکی از سه پيامبزرگی از درست شد وبا شناخت 

 وگفته اند : 

 

 

 



 در شعـــــــــر ســــه تــــن پيمــــبرانند 

 قـــولی است کــــه جمــــلگی بــــــرآنند                                    

 فــــــــردوسی و انـــــــوری و سعـــدی  

 هــــــــرچـــــند کــــــه لانـــبیّ بعـــــدی                                      

 **** 

 انوری خود از اهميت و مقام شايسته ادبی و فرهنگی خود واقف بود وآنرا چنين توصيف می کند : 

 خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب  

 فکـــرت تيزو ذکاء نيک وشعــــــر بی خــلل                                  

 ای دريغا نيست ممدوحی ســــزاوار مـــــديح

 ای دريغا نيست معشــــــوقی سزاوارغـــــزل                                    

 **** 

انوری در بيشتر آثار   شامل قصايد، غزليات و قطعات اوست.  که  مانده است  ازاوديوان شعری به جای 

 خود پرداخته است .   خود به مدح شاهان عصر

نيز در قصيده ای که امروزه در ميان تاريخ پژوهان   انوری ابيوردی که خود ستاينده سنجر سلجوقی بود 

نان سخن  آو ويرانگريهای بسيار    نویاشتهار دارد از هجوم ترکان غز  «اشکهای خراسان  »  و اديبان به  

 ورده و بر نابودی خراسان دردمندانه ناليده است . اين قصيده هفتاد و سه بيتی چنين است :  آ به ميان 

 

: از زبان اهل خراسان به خاقان سمرقند رکن الدين قلج طمقاج خان پسرخواندۀ   70قصيدۀ شماره 

 سلطان سنجر 

 نامهٔ اهل خراسان به بر خاقان بر                       به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر

 ای مقطع آن درد دل و سوز جگر نامه                       ای مطلع آن رنج تن و آفت جان نامه 

 ای در شکنش خون شهيدان مضمر نامه                          ای بر رقمش آه عزيزان پيدانامه 

 محرومان تر سطر عنوانش از ديدهٔ                   نقش تحريرش از سينهٔ مظلومان خشک

 خون شود مردمک ديده از او وقت نظر                   ريش گردد ممر صوت از او گاه سماع 

 بر خداوند جهان خاقان پوشيده مگر                  ست تا کنون حال خراسان و رعايا بوده

 ای نيک و بد نه فلک و هفت اختر ذره                    ست که پوشيده نباشد بر وی نی نبوده 

 وقت آن است که راند سوی ايران لشکر                شک در وقت و کنونکارها بسته بود بی 

 پادشاه است و جهاندار به هفتاد پدر                          خسرو عادل خاقان معظم کز جد 

 پسرش خواندی سلطان سلاطين سنجر               دائمش فخر به آن است که در پيش ملوک



 سيرخواستن کين پدر بر پسر خوب                  باز خواهد ز غزان کينه که واجد باشد 

       کی روا دارد ايران را ويران يکسر                  چون شد از عدلش سرتاسر توران آباد 

                فروی منوچهرلقا خسرو افريدون                      عدلبقا پادشه کسری ای کيومرث   

                چون شنيدی ز سر رحم به ايشان بنگر                  قصهٔ اهل خراسان بشنو از سر لطف

        کای دل و دولت و دين را به تو شادی و ظفر                گويند افکار جگرسوختگان می اين دل  

                    ست اثردر همه ايران امروز نمانده        خبرت هست که از هرچه در او چيزی بود   

            نيست يک پی ز خراسان که نشد زيروزبر            غزان خبرت هست کز اين زيروزبر شوم   

                  بر کريمان جهان گشته لئيمان مهتر                   بر بزرگان زمانه شده خردان سالار   

                  در کف رندان ابرار اسير و مضطر                بر در دونان احرار حزين و حيران     

                     بکر جز در شکم مام نيابی دختر                        شاد الا به در مرگ نبينی مردم  

                   پايگاهی شده نه سقفش پيدا و نه در                  مسجد جامع هر شهر ستورانشان را    

             در خراسان نه خطيب است کنون نه منبر              خطبه نکْنند به هر خطه به نام غز ازآنک   

                       بيند، از بيم خروشيد نيارد مادر                       کشته فرزند گرامی را گر ناگاهان  

         ست به زردارد آن جنس که گوييش خريده             که را صد ره غز زر ستد و باز فروخت آن  

               که مسلمان نکند صديک از آن با کافر                    بر مسلمانان زآن نوع کنند استخفاف 

               نيست يک ذره سلامت به مسلمانی در                 هست در روم و خطا امن مسلمانان را  

              سيرملک را زين ستم آزاد کن ای پاک                 نژاد خلق را زين غم فرياد رس ای شاه  

                 به خدايی که بيفراخت به فرت افسر                  به خدايی که بياراست به نامت دينار  

                    غارتگرپی  غز شوم زين فرومايه                     که کنی فارغ و آسوده دل خلق خدا 

                 گاه آن است که گيرند ز تيغت کيفر                 وقت آن است که يابند ز رمحت پاداش    

             بردی امسال روانشان به دگر حمله ببر        زن و فرزند و زر جمله به يک حمله چو پار   

          حشروقف خواهد شد تا حشر بر اين شوم         آخر ايران که از او بودی فردوس به رشک  

          خويشتن زاينجا کز ظلم غزان شد چو سقر        ست چوخلد سوی آن حضرت کز عدل تو گشته   

       که نه پای است مر او را و نه خرچه کند آن                هرکه پايی و خری داشت به حيلت افکند  

              گری کار دگر در مصيبتشان جز نوحه          کن رحم بر آن قوم که نبود شب و روز رحم   

 از پس آنکه نخوردندی از ناز شکر               کن رحم بر آن قوم که جويند جوين رحم   

 از پس آنکه ز اطلسشان بودی بستر                       ها که نيابند نمد کن رحم بر آن  رحم 

 از پس آنکه به مستوری بودند سمر                 کن رحم بر آن قوم که رسوا گشتند  رحم 



 تويی امروز جهان را بدل اسکندر                     گرد آفاق چو اسکندر برگرد از آنک 

 العرش ظفر از تو عزم ای ملک و از ملک            از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت 

 همه خواهند امان چون تو بخواهی مغفر                         همه پوشند کفن گر تو بپوشی خفتان

 ست به عدل تو جهان را يکسر حق سپرده                       ای سرافرازجهانبانی کز غايت فضل

 گرچه ويران شد بيرون ز جهانش مشمر                        ای بايد از عدل تو نيز ايران را بهره 

 نه بر اطلال بتابد چو بر آبادان خور                    تو خور روشنی و هست خراسان اطلال 

 هم برافشاند بر شوره چو بر باغ مطر                 هست ايران به مثل شوره تو ابری و نه ابر 

 هست واجب غم حق ضعفا بر داور                     بر ضعيف و قوی امروز تويی داور حق 

 از چه محروم است از رأفت تو اين کشور               کشور توران چو تو راست کشور ايران چون 

 غز مدبر نکشد باز عنان تا خاور                            گر نيارايد پای تو بدين عزم رکاب 

 از فتوح تو بشارت بر خورشيد بشر                       کی بود کی که ز اقصای خراسان آرند 

 مايهٔ فخر و شرف قاعدهٔ فضل و هنر                        پادشاه علما صدر جهان خواجهٔ شرع 

 بر که موليش بود شمس و فلک فرمان آن                            الدينمرتبه برهان شمس اسلام فلک 

 ست بر شمس قمر که بر چهر تو فتنه وآن                   ست چو از دانش روح که از مهر تو تازه آن

 تا در اين کار بود با تو به همت ياور                         ياورش بادا حق عزوجل در همه کار 

 کردار ببندد ز پی کينه کمر نيزه                  چون قلم گردد اين کار گر آن صدر بزرگ 

 او شفيع است چنان کامّت را پيغمبر                      به تو ای سايهٔ حق خلق جگرسوخته را 

 کردگارت برهاند ز خطر در محشر                         خلق را زين حشر شوم اگر برهانی

 پرور ای چنو پادشه دادگر حق                      پيش سلطان جهان سنجر کاو پروردت 

 ترکامل که نباشد به جهان خواجه از او                            الدين را ای خواجهٔ آفاق کمال ديده

 پرور نيکومحضر اعتماد آن شه دين                  نيک دانی که چه و تا به کجا داشت بر او 

 هيچ اسرار ممالک چه ز خير و چه ز شر                     هست ظاهر که بر او هرگز پوشيده نبود 

 بود ايران را رايش همه عمر اندر خور           روشن است آنکه بر آن جمله که خور گردون را 

 چه اثر بود از او هم به سفر هم به حضر                      واندر آن مملکت و سلطنت و آن دولت 

 قصهٔ ما به خداوند جهان خاقان بر                              الدين ابنای خراسان گفتند با کمال 

 عرضه اين قصهٔ رنج و غم و اندوه و فکر                     چون کند پيش خداوند جهان از سر سوز 

 الدين داری سخن ما باور کز کمال                           از کمال کرم و لطف تو زيبد شاها 

 که مر او را همه حال است چو الحمد ازبر                  زو شنو حال خراسان و غزان ای شه شرق 



 ای کرد سپر خويشتن پيش چنين حادثه                      تا کشد رای چو تير تو در آن قوم کمان

 خواهد نه جاه و خطر بسطت ملک تو می                     آنچه او گويد محض شفقت باشد از آنک 

 خاصه در شيوهٔ نظم خوش و اشعار غرر                    خسروا در همه انواع هنر دستت هست 

 ست شها پردهٔ اين نظم مدرچون ضروری                          گر مکرر بود ايطاء در اين قافيتم 

 آلود ای باد به اصفاهان بر خاک خون                 گونه که استاد سخن عمعق گفت هم بر آن 

 گونه خبر چون ز درد دلشان يابد از اين                        گمان خلق جگرسوخته را دريابد بی 

 ( 2) داری ای خسرو عادل برخور از جهان                        پيمایتا جهان را بفروزد خور گيتی 

 **** 

ودر اين نوع شعر اقسام    شناسند  را بيشتر به قصايد و قطعاتش در ادبيات فارسی می انوری ابيوردی  

مفاهيم و معانی بکر را در بيان انديشۀ خود به بهترين وجه بکار برده است وبعد از او کمتر کسی  

 توانست در اين نوع از کلام همطراز اوگردد.

 از اشعار اوست : 

 آن شنيدستی کــــه روزی ابلـهی با زيرکی 

 گفــت کاين والی شهر ما گدايی بی حياست                                        

 گفت چون باشـد گدا آن کز کلاهش تکمه يی  

 صد چو ما را روز ها بل سالها برگ و نواست                                        

 گفتش ای مسکين غلط اينک از اينجا کرده ای 

 آنهمه برگ و نوادانی کـــه آنجا از کجـــــاست                                     

 درّو مــــرواريد طوقش اشک طفــلان منست 

 لعـــل و ياقـــوت ستامش خــــون ايتام شماست                                     

 او کــــه تا آب سبو پيوسته از ما خواستست  

 گر بجويی تا بمغز استخوانش از نان ماست                                     

 ( است خواهی عشرخوان خواهی خراج3خواستن کديه )

 زانکه گــــــرده نام باشــــد يک حقيقت را رواست                                      

 چون گدايی چيز ديگر نيست جز خواهندگی 

 هرکه خواهد گرسليمانست وگرقارون گداست                                      

 **** 

 سفر مــــــربی مـــردست وآستانۀ جــــــاه 

 سفــــرخــــــزانۀ مـــالــست و اوستاد هــنر                                     



 درآن ديـــــارکــــه درچشم خلق خوارشـوی 

 سبک سفر کـــــن از آنجا برو بجــــای دگـر                                    

 بشهر خـــــويش درون بی خطــر بود مردم  

 بکان خــــويش درون بی بها بود گــــــــوهر                                   

 درخــــت اگر متحــــرک شدی زجای بجای 

 نه جـــور اره کشــــــيدی ونه جـــــــفای تبر                                   

 بجـــرم خـــــاک وفلک در نگاه بايد کـــــرد 

 که اين کجــــــاست زآرام وآن کجاست زسفر                                    

 **** 

 آلــــــــــودۀ مِنتِ کســـــان کـــــــــم شـــــــو 

 تا يکشــبه در وثــــــاق تــــو نــــــانســــت                                     

 ای نفــــس بــــــرســـــتۀ قـــــــناعت شـــــو 

 کــــآنجـــــا همــــه چــــيز نـيک وارزانست                                    

 تـــا بتــــوانی حـــــذر کـــــــــن از مِنـــت 

 کــــــاين منت خلــــق کـــــاهش جـــانست                                    

 درعالـــــم تـــــن چــــه ميکــــنی هســـتی  

 چـــــون مـــــرجـــــع تــــو بعـالم جانست                                   

 شک نيست کـــــه هرکــــه چـــيزکی دارد 

 وآنـــرا بـــــدهــــــد طـــــريق احســانست                                    

 ليکن چــــو کـــسی بـــــود کــــه نستــــاند 

 احســــــان آنست وبس نه آســــــانــــــست                                  

 چـــــندان کـــــــه مــــروتســـــت در دادن 

 در نــــــــاســــتدن هــــــزار چــــــندانست                                    

 **** 

 باغــــــبانی بنفـــــشه مـــی بــــــــــويـــــيد 

 گـــــفت ای گــــوژپشــــت جـــــــامه کــبو                                     

 اين چـــه حــــالست از زمـــانـــــه تــــــرا

 پـــــــير ناگشــــته در شــــــکســــــتی زود                                     



 گفـــت پـــــيران شکســــتۀ دهــــــر انـــــد

 در جـــــــــــوانی شـــکســــته بايــــد بــود                                  

 **** 

 يک شب مــــه گردون برخت می نگــــريد 

 وزرشــــک زديده خـــــون دل می بـــــاريد                                 

 يک قطـــــره از آن بـــر رخ زيبات چکـــيد 

 وآن خـــــال بدان خـــــوشی ازآن گشت پديد                                 

 **** 

 با روی تــــو ازعــــــافيت افســـانه بمــــاند 

 وز چشم تــــو عـــقل شــــــــوخ ديوانه بماند                                 

 ايــــام ز فـتنۀ تــــو در گـــــــوشــــــه نشست 

 خــــورشـــــيد زسايه تــــو درخـــانه بمـــــاند                                                      

 **** 

 ( 4)بيا ای جان بيا ای جــان بيا فرياد رس مــــارا

 چومــــارايک نفس باشد نباشی يک نفس مارا                                

 هجرانت اندرغم زعشقت گرچه با درديم ودر 

 وزعشق تونه بس باشد زهجران توبس مـــارا                               

 کم از يک دم زدن مارا اگر درديده خواب آيد  

 غم عشقت بجنباند بگـــوش اندر جـــرس مارا                                 

 لبت چون شمۀ نوش است وماه اندرهوس مانده 

 که بروصل لبت يک روزباشد دسترس مــــارا                                   

 به آب چشمۀ حـــيوان حياتی انــــــــوری را ده 

 کــــه اندر آتشی عشقت بکشتی زين هوس مارا                               

 **** 

 گـــــــــر بازدگـــــر باره ببينم مگــــــــر اورا 

 دارم زســـــــر شـــــــادی برفـــــرق سر اورا                               

 با من چـــــه سخن گويد جــــــز تلـــــخ نگويد 

 تلخ از چـــــه سبب گويد  چندين شکـــــر اورا                                 



 ســــوگند خــــرم مـــــن به خـــــدا و به سر او 

 کـــــاندر دو جهان دوست ندارم مگــــــر اورا                              

 **** 

 چــــندان که رسانـــــيد بلاهــــا به ســـــرمـــن

 يارب مـــــــرســـــان هـــــيچ بلايی به ســر او                              

 هرشب زبر شــــام هـــمی تا به سحــــــرگـــــه

 رخساره کـــنم سرخ زخـــــون جـــگــــــــر او                             

 **** 

 رـــــاد سحـــذری ای بـــبگ  ــــرسمرقند اگ بر  

 ـــــــان بـــر اقــــبه بر خ انـــل خراســـنامه اه                              

  انــــن و آفت جــــع آن رنج تـــه ای مطلــــنام

 رــــوز جگـــع او درد دل و ســـه ای مقطــــنام                                

  بان پيداـريـــــغ ش آهـــر رقمـــــــه ای بــــنام 

 ون شهيدان مضمر ـــــنش خــه ای در شکــــنام                                

  کـومان خشـــريرش از سينه مظلــتح شـــــنق

  رــــــان تـرومــش از ديده محـــنوانـــطرعــس                                 

  اع ــــاه سمـــوت از او گــــريش گردد ممر ص

   رــت نظــاز او وق ردمک ديده ـود م ــون شــخ                                

 ***** 
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